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جاه و  توسل به ۀدربار یتوهابدیدگاه  یبررس

 منزلت اشخاص

‌*آذر یدریح یدمج

 **ورپ یموحد یعلمحمد

 چکیده
 بــه توســل»عبــار  اســت از توســل  ۀمحــل  اخــتلاف مســلمانان بــا وهابیــت در مســئل

صـور   «حـق و منزلـت اشـخا  ،مقام ،جاه ا  و توسل به » که در قالب «اشخا 
نوشتار از چهار منظر به محل  بح  پرداخته شده اسـت: الـف( توسـل . در این گیرد می

صحابه؛ د( توسل  ۀ؛ ج( توسل در سیر بیت  اهل ۀتوسل در سیر  در سنت نبوی؛ ب(
از دیدگاه علمای مذاهب اسلامی. در این مباح  آیا  و روایا  از حی  دلالی و سندی 

 این زمینه اشاره شده است.مهم در  ۀاند. همچنین در انتها به سه شبه بررسی شده
 و توسل یتوهاب توسل به  ا ، مقام،توسل به جاه، توسل به توسل،  ها: کلیدواژه

  

                                                 
 . یتالاعلام لمدرسة اهل الب سسۀ دارؤپژوهشگر م *

 .اسلام یختار  یآموختۀ حوزه و کارشناس دان  **
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 مقدمه
 قرار نگرفته است؛ اما ،حتی وهابیان ،انکار هیچ فرقه و گروهی مورد« توسل اصل»اگرچه 

رَق ها و سایر میان وهابی ییکی از مباح  اختلاف ، محدودۀ توسل، موادیق و مسلمانان ف 
 چگونگی  آن است. 

برود و  وند متعالشخص مستقیماً سراغ خداکه به این معناست در اینجا توسل  واقعدر 
د. در ایـن کنـوسیله، خواستۀ او را اجابـت  خاطر فلان خدا را خطاب کند و از او بخواهد به

و اتفـاق  مسـلمانان  اجماع هـا بـه بعضی از آنکه است دارای صور مختلفی صور ، توسل 
اجماع  مسلمانان  به نیز برخی از انواع آنو  ،ها ها و بت مرل توسل به طااو  ؛ممنوع است

صـال   جایز است که شامل توسل بـه اسـما و صـفا  خداونـد و توسـل بـه ایمـان و عمـل
نـزاع و اخـتلاف بـین  توسل وجود دارد که محل   از این نوع برایسومی  شود. اما قسم می

رَق سایر  وها  وهابی  که در قالب «اشخا  به توسل»مسلمانان است که عبار  است از ف 
ها این نوع از  یرد. وهابیگ صور  می «حق و منزلت اشخا  ،مقام ،جاه ا  و توسل به »

،  دانند؛ اما موافقان  این قسـم از توسـل ای برای شرک می بدعت و مقدمه ،را ممنوع لتوس
از صـدر اسـلام تـاکنون، دلیـل  ،اقـوال علمـای جهـان اسـلامنبوی و صـحابه و  از سیرۀ

 ها مشروعیت دارند. این توسل تا بیان کنندآورند  می

 انواع توسل
 های مجاز الف. توسل

 اند از: ها عبار  د که این توسلنجایز ،حتی وهابیان ،اتفاق  مسلمانان برخی از اقسام توسل به
ذلِ للْأَسْذمَاُ  للْحُسْذنَی  نَ فرمایـد:  میخداونـد در قـرآن  . توسل به اسـما و صـفا :1 لِلا

أنـت،  إلا إله اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا»مرلًا گفته شود:  .0طَادْعُوهُ بِهَا
 .«أن ترزقني فلان

ذَ ة. توسل به ایمان و اعمال صال : در قرآن آمده است: 8 بْرِ نَ للها 2نَ لسْتَِ عنُول بِالها
 

                                                 
 .125سورۀ اعراف، آیۀ . 0

 .75. سورۀ بقره، آیۀ 2
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شامل محبت به خدا،  کهمتوسل شود است صالحی که انجام داده  انسان به اعمالیعنی 
 .شود و توسل به ایمان پیامبران میصال   اعمال ،انبیا، اولیا، اخلا  در عبادا 

 وی از خــدا ولــیِّ  حضــور در یعنــی زنــده عندالحضــور: اشــخا  . توســل بــه دعــای7
 خداونـد از کـه کنـیم تقاضـا وی از یـا کنـد دعـا ما مشکلا  حل برای که کنیم درخواست

 کند. برآورده را ما حاجت که بخواهد

 های ممنوع ب. توسل
انـد  ها عبار  ند که این توسلا اجماع و اتفاق  مسلمانان ممنوع بعضی از اقسام توسل نیز به

 از:
 .افعال و اشخا  مبغو  خداوند وسیله قرار دادن   .1

 و مسلمانان وهابیتمورد اختلا  میان   ج. توسل
 شود. انجام می« توسل به  ا ، حق، جاه و مقام»در قالب که « توسل به اشخا »

قبول ندارنـد و آن  ،وفا چه در حال حیا  و چه بعد از  ،ها این قسم از توسل را وهابی
روایا  و احادی  فراوانی که در این زمینه وجود  دلیل مسلمانان به اما دیگر 0کنند؛ را رد می

 دانند. ین قسم از توسل را قبول دارند و آن را مشروع میدارد، ا

چـه در حـال  ،مقـام و منزلـت اولیـا و جـاه ،حق، به توسل به  ا  ،نزاع محل   نبنابرای
ها این قسم از توسل را بدعت، حرام و  گردد. وهابی بازمی ،حیا  و چه در حال مما   آنان

 9،اند شـمردهنیـز آن را شـرک اصـغر برخی  2دانند. شرک( می سوی شرک )مقدمۀ  ریعۀ به
 دانند. ولی همۀ مسلمانان این نوع توسل را جایز می

ادلـۀ پـذیر   ایـن نـوع توسـل از و به بررسـی  کنیم میدر ادامه، دیدگاه وهابیت را نقد 
 .پردازیم چهار منظر می از سوی مسلمانان

                                                 
 ببن مدمبث الشيخ فضيىة مجمهع فتاوى و رسائلبن صال ،  عریمین، محمد ؛ ابن77،  التهسل. البانی، محمد ناصرالدین، 0

 .777،  8، جالعثيمين صالح
فتباوى بـن عبـدالرزاق،  احمـد؛ دویـ ، 788،  7، جو مقالات متنهلة مجمهع فتاوىباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  . نک: بن2

 .555،  1، جالىجنة الثائمة لىبدهث العىمية و الإفتاء
 .777، 8، جالعثيمين صالح بن مدمث الشيخ فضيىةمجمهع فتاوى و رسائل بن صال ،  عریمین، محمد . ابن9
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 توسل در سنت نبویاول: 
دادند تا بـه  ا   ادیبود  نایکه ناب یبه شخوکه حضر   آمده است در روایتی از پیامبر

 است: نیچن تیروا ،متوسل شود تا مشکل او حل شود  امبریپ
اللهم إني أسألك وأتوجه إلیك بنبیـك محمـد نبـي الرحمـة »خدا را با این دعا بخواند:  ...

 ؛ «یا محمد إني توجهت بك إلي ربي في حاجتي هذه فتقضي لي اللهم شفعه في
که پیامبر رحمـت اسـت،  واسطۀ پیامبر  محمد خواهم و به از تو میپروردگارا، 

واسـطۀ تـو بـه درگـاه پروردگـارم روی  محمـد، مـن به کنم. ای سوی تو توجه مـی به
 خداوندا او را شفیع من قرار ده.روا شود، آورم تا حاجتم  می

دیگران نیز بـا سند و  چند، این روایت را با المستثرك لىی الغديديننیشابوری در  حاکم
هـذا حـدی  صـحی  علـی »: دیـگو تیروا لیحاکم در    0اند. سندهای مختلف نقل کرده
 2.دانسته است  یرا صح تیروا زین ی هب و «شرط الشیخین، ولم یخرجاه

  تیـروا نیـا زیـن یالبـان 9دانـد. می« حسـن صـحی  اریـب»ترمذی نیز ایـن حـدی  را 
 4.دانسته است  یصح
 نیـکـه  ااما ازآنجا  ؛باشد یم زیجا  امبریدارد که توسل به  ا  پ  یتور  تیروا نیا

 و یلحاظ سند  از تیروابه اند  کرده یباشد لذا سع یم تیو افکار وهاب دیبرخلاف عقا تیروا
 .خدشه وارد کنند یدلال

 اشکالات وهابیت نسبت به این روایت
 1اند. وجود  ابوجعفر در سند آن، تضعیف کرده دلیل برخی این روایت را به :اول اشکال

 قیسنت توث توسط بزرگان اهل استعمیر بن یزید بن عمیر او جعفر که نام  یاب پاسلا:

                                                 
ــه، 0 ســقلانی، حجــر ع ؛ ابن353و 355، 752،  1، جالمسببتثرك لىببی الغببديدين. حــاکم نیشــابوری، محمــد بــن عبدالل

بـن اســماعیل،  ؛ صـنعانی، محمـد37،  النظببر فبي تهضبيح نخببة الفكببر فبي مغبطىح أهبل ار ببر نزهبةبـن علـی،  احمـد
 .157،  1، جارفكار لمعاني تنقيح ارنظار تهضيح

 .752،  1ج ،نيديالغد یالمستثرك لىمحمد بن عبدالله،  ،یشابور یحاکم ن. 2
 .579  ،5، جالترمذي سنن. ترمذی، محمد بن عیسی، 9

 .7532، ح779  ،7ج ،صديح سنن الترمذي ن،ی، محمد ناصرالد یالبان. 4

 .183تا  185،  صيانة الإنسان لن وسهسة الشيخ دملان. سهسوانی، محمدبشیر، 1
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 یحت 2.کرده است قیاو توث زیحبان ن ابن 0.گو دانسته است حجر او را  راست ابن .شده است
 و خیشـ آل زیـماننـد صـال  بـن عبـد العز  ؛انـد کـرده قیتوث ار  یو ار  نیا زین انیاز وهاب یبرخ

   9.شامی الحی  ص
شکال دیگری که مخالفـان  توسـل بـه جـاه و مقـام، بـر ایـن روایـت وارد  :دوم اشکال ا 

کنـد، نـه توسـل بـه  ا ؛  دلالـت می« توسل  بـه دعـا»کنند این است که این حدی  بر  می
او توسل بـه  ا  و  رد و اگر مراددرخواست  دعا ک  مرد نابینا از پیامبرآن دلیل  اینکه  به

نشست  ا  می نبود؛ بلکه در خانه بود، دیگر نیازی به آمدن نزد پیامبر جاه  پیامبر
دومـی کـه بـر توسـل بـه دعـای  قرینـۀ«. خدایا به جاه پیامبر  مرا شـفا بـده»گفت:  و می
 4به او وعدۀ دعا دادند.  ، این مطلب است که پیامبردلالت دارد پیامبر

دارد. عبـارتی بـه  ا  ر توسـل بـ دلالـتعباراتی که در متن حدی  وجود دارد، پاسلا: 
 ا  اسـت، نـه  بـه دهندۀ ایـن اسـت کـه مـرادْ توسـل نشـان «أتوجـه إلیـك بنبیـك»مرل 

 .به توسل به  ا  دارد نه در خواست دعا  یلذا نوو  تور  دعا. به توسل
اللهم إني أسـالك و »عا را بخواند: از فرد نابینا خواستند که این د ضمن، پیامبر در

فرمودنـد:  دعای ایشان بـود، بایـد می  و اگر منظور  پیامبر« أتوجه إلیك بنبیك محمد
  1.«اللهم إني أسالك بدعاء نبیك»

  یصـح ،نبـود امبریبه آمدن نزد پ یاز یتوسل به  ا  بود ن اگر مرادْ  ندیگو یکه منیاما ا
 یبود اطلاع امدهیداد و اگر ن میتعل شانیبه ا امبرینوع توسل را پ نیکه انیجهت ا به ؛ستین

   داشت. یامر نم نیاز ا
اشکال دیگری که البانی در اینجا مطرح کـرده، ایـن اسـت کـه در ایـن  :ساوم اشکال

که دلیلـی بـر جـاه  را در تقدیر گرفت؛ درحالی« جاه»یا « دعا»عبار    روایت، باید یکی از دو
                                                 

 .778  ،1ج ،تقري  التهذي احمد،  ،یابن حجر عسقلان. 0

 .838  ،3ج ،الثقاتابن حبان، محمد، . 2

سببل الهبثى و الرشباد فبي سبيرة صالحی شامی، محمد بن یوسـف، ؛ 78،  هذه مفاهيمناشیخ، صال  بن عبدالعزیز،  آل .9
 753،  18، جخير العباد

 .872و  873،  التهصل إلی مقيقة التهسل؛ رفاعی، محمد، 35،  التهسل. البانی، محمد ناصرالدین، 4

 .112،  نبيا و اوليا و صالدينبررسی مكم تهسل ب  ا. نک: حسینی، سیدزکریا، 1
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 0وجود ندارد.
 ،«أتوجـه بـك إلـی ربـي»و « بنبیك»در جواب  البانی باید گفت عباراتی از قبیل   پاسلا:

گرفتن  کلمـۀ  تقدیر گرفتن نیست و در و اصلًا نیازی به تقدیر است ا   به در توسل نص
 است.بدون دلیل اند،  تعلیم داده  در عبارتی که پیامبر« دعا»

با الهـام از ایـن حـدی ، بـه شخوـی همچنین عرمان بن حُنیف در زمان خلیفۀ سوم 
در قیـد حیـا   خـدا کـه رسـول متوسل شود؛ درحالی کند که به پیامبر توصیه می

بتوانند برای او دعا کنند و آن شخص بتواند به دعـای ها  طبق عقیدۀ شما وهابینبودند تا 
فهم   معتقد و مقیدند، باید« سلف فهم»به وهابیان  بنابراین، اگر ؛آن حضر  متوسل شود

 ، برای آنان حجت باشد.است سلفکه از بن حُنیف،  عرمان
کنند، ایـن اسـت کـه اگـر  اشکال دیگری که برخی در اینجا مطرح می :چهارم اشکال

کند، چرا  دلالت می  جاه  پیامبر و به  ا  وسیلۀ توسل یافتن  نابینا به این روایت بر شفا
ــر  را نکردنــد. پــس تــرک  آن نابینایــان دیگــری کــه در مدینــه بودنــد، ایــن کــار هــا دلیــل ب

 2بودن  این عمل است. ایرمشروع
نرسیده  ما به اند؛ ولی خبر  آن داشته توسلاتی چنین نیز صحابه دیگر شاید ،اولاً  پاسلا:

 در اسـت؛ بنـابراین، فقـدان روایـت نشـده گـزار  سـلف اقوال   و افعال تمام است؛ چراکه
 سـوی از. نـدارد دلالـت سـلف و صـحابه نزد مسئله آن بودن   متروک بر خا ، موضوعی

 بلکه نیست؛ جواز  آن حرمت و عدم معنای به تابعان و صحابه سوی از فعل یک ترک دیگر،
 مگـر کند می دلالت وجوبعدم  بر صرفاً  ترک صور  در است، حجت که معووم نیز فعل

 نـوع ایـن جـواز عـدم بـر توان نمی پس باشد، داشته وجود آن حرمت بر خاصی دلیل اینکه
فر  که ثابت شود صحابه این نـوع توسـل را  بر ،ثانیاً  کرد. استناد صحابه به ترک توسل،

زیـرا در ایـن روایـت، عمـل  جـواز  آن باشـد؛ توانـد دلیـل بـر عـدم  ند، بازهم نمیا ترک کرده
 مردود است.  شود و عمل  مخالف  عمل  پیامبر ثابت می  پیامبر

                                                 
 .35،  التهسل. البانی، محمد ناصرالدین، 0
 .37،  التهسل. البانی، محمد ناصرالدین، 2
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ــر : پاانجم اشااکال ــه اگ ــت ک ــن اس ــدی ، ای ــن ح ــه ای ــوط ب ــکالا  مرب ــر اش از دیگ
اختوـا   پیـامبر توسـل بـه  ا  در این حدی  جایز باشد، فقط به « ا  به توسل»

 0دارد.
از این حدی  ثابت شود، برای ما  همین که جواز توسل به  ا  پیامبر ،اولاً  پاسلا:

کننـد.  مطلـق انکـار می طـور  ا ، ایـن توسـل را بـه بـه کافی است؛ زیرا مخالفان  توسـل
شواهدی بر جواز توسل ؛ بلکه وجود ندارد دلیلی بر اختوا   آن بر پیامبرنها ت نه ،ثانیاً 

 به دیگر اولیا وجود دارد مانند: 

 به انبیای گذشته توسل  پیامبرالف. 

، از دنیا رفت، علی کند زمانی که فاطمه بنت اسد، مادر  حضر  انس بن مالک نقل می
 داخل لحد شدند و در آن خوابیدند و فرمودند: ماده شدن قبر، پیامبر آبعد از 

یتُ و ي یحْیي وَیم  ذ 
سَـدٍ اللهُ الَّ

َ
نْـت  أ مَـةَ ب  ـي فَاط  مِّ

ُ
ـرْ لأ  یمُـوُ ، ااْف 

َ
نْهَـا و  هُوَ حَـي لا لَقِّ

تَها یو  حُجَّ ـذ  یـاء  الَّ نْب 
َ
یـك وَ الْأ  نَب 

حَقِّ عْ عَلَیهَا مُدْخَلَهَا، ب  رْحَـمُ وَسِّ
َ
ـك أ نَّ ـي فَإ  بْل 

َ
ـنْ ق نَ م 

ینَ؛ م  اح   2الرَّ

میـرد،  وقـت نمی میراند و خود  زنده است و هیچ کند و می ای خدایی که زنده می
بنت اسد، را بیامرز و حجت  را به او تلقین کن و قبـر  را بـرای او  مادرم، فاطمه

ــایی کــه قبــل از مــن بوده ــامبر  و انبی ــه حــقِّ پی ــد وســیع گــردان، ب ــو ان ــا ت ، همان
 .هستی الراحمین ارحم

گذشـته توسـل  صـراحتاً بـه حـقِّ انبیـای بینیم کـه پیـامبر اسـلام در این روایـت، مـی
 خود بیان کرده الكبيرِ  المعجمو  اروسط المعجمطبرانی در »گوید:  اند. شوکانی می جسته
نیشابوری او  کمحبان و حا  بن صلاح، که ابن ند؛ ایراز روحا که راویان  این روایت ثقه است

 9«.اند را توثیق کرده

                                                 
 .37و  35،  التهسل. البانی، محمد ناصرالدین، 0

؛ 73،  1، جاروسبط المعجبمبـن احمـد،  ؛ طبرانی، سـلیمان751  ،87، جالكبير المعجمبن احمد،  . طبرانی، سلیمان2
 .853و  857،  9، جالفهائث الزوائث و منبع مجمعبکر،  بن ابی هیرمی، علی

 .579،  دَرُّ السدابة في مناق  القرابة و الغدابةبن علی،  . شوکانی، محمد9
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 به ح ِّ سائلان توسل  پیامبرب. 

 فرمودند: کند که پیامبر ابوسعید خدری نقل می
ـي »رود، بگویـد:  سوی مسـجد مـی شود و به هرکس که از منزل خارج می نِّ هُـمَّ إ  اللَّ

حَقِّ مَمْشَاي  لُك ب 
َ
سْأ

َ
ینَ عَلَیك و أ ل  ائ  حَقِّ السَّ لك ب 

َ
سْأ

َ
ي لَـمْ أ نِّ شَـرًا وَ  هَـذَا، فَـإ 

َ
خْـرُجْ أ

َ
أ

 
َ

  لا
َ

یاءً وَ لا بَطَرًا وَ لا ك وَ سُمْعَةً و  ر  قَاءَ سُخْط   خَرَجْتُ اتِّ
َ
لُك أ

َ
سْـأ

َ
ك، فَأ غَـاءَ مَرْضَـات  نْ ابْت 

ار  وَ  نْ النَّ ي م  یذَن  نْ تُع 
َ
نْتَ  أ

َ
 أ

َّ
لا نُوبَ إ  رُ الذُّ یغْف 

َ
هُ لا نَّ ي، إ  ي ُ نُوب  رَ ل   ؛ «تَغْف 

ـی کـه سـائلان بـر تـو دارنـد و از تـو  کنم بـه گارا، من از تـو درخواسـت مـید رور پ حق 
ــه درخواســت مــی ــو برمــی هــایی کــه به حرمــت  گام کنم ب ــرای دارم ســوی ت ، مــن ب

ام؛ بلکـه خانـه را تـرک گفـتم  آبرو از خانه بیرون نیامـده گذرانی یا ریا و کسب   خو 
خواهم کـه مـرا از آتـ  نجـا   و میبرای دوری از خشم  تو و کسب رضایت  تو. از ت

 0بخشد، جز تو. دهی و گناهانم را ببخشی؛ زیرا کسی گناهان را نمی

رونـدگان روشـن و واضـ  اسـت؛ امـا  دلالت  این روایت بر جواز توسل به حـقِّ سـائلان و راه
نام عطیه  وجود شخوی به علت بهدانند، این روایت را  کسانی که این نوع توسل را جایز نمی

در پاسخ باید گفت که این روایت را تعـدادی از حافظـان  که  2اند. سند آن، تضعیف کرده در
  9.اند حدی  نقل کرده و آن را صحی  و حسن دانسته

 بیت توسل در سیرۀ اهلدوم: 
 علـی نقل شده است که مردی خدمت حضر  صادق ، از امامالكافيدر کتاب 

بـه آن حضـر  شـکایت کـرد.  اسـت، مواجـه شـدهاجابت  دعای  بـا تـأخیر آمد و از اینکه 
ل إلع  بمحمد ننهذل»...حضر  نیز دعایی به او یاد دادند و فرمودند که بگو:  بعتذل  ن نتوجِّ

ي علی محمذد  وسـیلۀ محمـد و  به» 4؛«نن  تف ذل بذي محمذد نآ: ننسأل  ب  نبهمن ن  تهلِّ
کنم  رگواران درخواست میوسیلۀ خود  و این بز آورم و از تو به سوی تو روی می خاندان  به

                                                 
ماشبية السبنثي لىبی  سـندی، محمـد،؛ 857،  1، باب المشی إلی الوـلاة، جماجة سنن ابنبن یزید،  ماجه، محمد . ابن0

 .871،  1ج، ماجة سنن ابن

 .98،  التهسل. البانی، محمد ناصرالدین، 2
تخبريج  ،ید یـزب ،یعراقـ؛ 125ترجمـه: عبـاس جلالـی،   بررسی اماديو تهسبل و زيبارت،. نک: ممدوح، محمود سعید، 9

 .253 ، 8ج ،أماديو إمياء لىهم الثين

 .13، ح527،  8، جالكافي. کلینی، محمد بن یعقوب، 4
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 .«درود فرستی و با من چنین نمایی  محمد که بر محمد و آل
  0داند. می« حَسن»، این روایت را العقهل مرآةعلامه مجلسی در 

ت، موارد فراوانـی از نقل شده اس سجادي  صديفۀدر  در دعاهایی که از امام سجاد
 بـه حـق  رمضـان و  مـاه و حتی توسـل بـه حـق    بیت  ایشان پیامبر و اهل توسل به حق  

ــاه، آن  در کننــدگان عباد  ــهم ــرایخــورد.  چشــم می ب ــرای روز بیست ب ــال، ب وششــم   مر
متوسـل   رمضان از ایشـان دعـایی نقـل شـده اسـت کـه حضـر  بـه جـاه  پیـامبر ماه

ه  ا» اند: شده ي هَذ  لُك ف 
َ
سْأ

َ
جَاه  أ اعَة  ب  دٍ وَ   لسَّ  مُحَمَّ

َ
دٍ أ دٍ وَ آل  مُحَمَّ ي عَلَی مُحَمَّ دٍ  آل  نْ تُوَلِّ مُحَمَّ

ینوَ  ي یوْم  الدِّ ار  ف  نَ النَّ ي م  یرَن  نْ تُج 
َ
  2.«أ

ود که ش وضوح مشاهده می به  بیت با مطالعه در سیرۀ اهلکه  9و موارد متعدد دیگر
شدند و حتی علاوه بـر توسـل بـه جـاه و  متوسل می پیامبر ایشان به مقام و جاه و حق  

کننــدگان در آن مــاه و... نیــز متوســل  رمضــان و عباد  مــاه ، بــه حــق   مقــام پیــامبر
 شدند. می

 توسل در سیرۀ صحابهسوم: 
 هـا بـه  ا  و جـاه و مقـام پیـامبر روایاتی از سیرۀ عملی  صحابه وجـود دارد کـه در آن

بن حُنیف  و توصیۀ عرمان به عباس، عموی پیامبرتوسل شده است؛ مرل توسل عمَر 
ان رفت ها برای دیدن  عرمان به شخوی که مد  شـد  کرد؛ ولی موفق نمی آمد می و بن عف 

 پردازیم: او را ببیند. در این قسمت به بررسی  این روایا  می

  مَر به عبا ، عموی پیامبرتوسل عُ . 1
بن عبـدالمطلب،  وسیلۀ عباس دوم به خلیفۀاز ثمامه نقل شده است که در زمان قحطی، 

                                                 
 .755،  18، جالعقهل مرآة. مجلسی، محمدباقر، 0

   ؛585 ، 1 ، جإقبال ارلمالطاووس، علی بن موسی،  . ابن2

بـن  ؛ طوسـی، محمـد139،  المفيبث أمباليبـن محمـد،  ؛ مفید، محمد555،  8، جالكافي.. کلینی، محمد بن یعقوب، 9
ــه،  قطــب؛ 197،  الطهسببي أمبباليحســن،  ــن هبةالل ــدی، ســعید ب ــراهیم197،  الببثلهاتراون ــ ؛ کفعمــی، اب ــی، ب ن عل
، ارمكبام تهبذي بـن حسـن،  ؛ طوسـی، محمـد732،  7، جالكبافيکلینی، محمد بن یعقوب،  135،  الكفعمي مغباح

 هنگام فرارسیدن  ماه رمضان دعای امام سجاد، سجادي  ۀصديف 13، ح717،  7ج
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ا نتوسل إلیك بنبینا فتسـقینا و إنـا نتوسـل »باران کرد و گفت:  از خداوند طلب   اللهم إنا کن 
، همـواره بـه ایشـان متوسـل خـدا خدایا، ما در زمان رسـول» 0؛«إلیك بعم  نبینا فاسقنا

بـه عمـوی پیامبرمـان متوسـل فرستادی.  اکنون نیز  مـا  شدیم و تو برای ما باران می می
 گوید که باران نیز آمد. راوی در ادامه می «شویم؛ پس برای ما باران بفرست. می

انتسـاب   دلیل دوم به دلالت دارد؛ چراکه خلیفۀ ا  پیامبر این روایت بر جواز توسل به 
خاطر خـود  عبـاس. افـراد دیگـری کـه از  سراغ او رفت، نـه بـه اسلام عباس به پیامبر

ها متوسل نشد. همچنین  یک از آن مَر به هیچعباس افضل بودند نیز وجود داشتند؛ ولی عُ 
دهـد کـه هـدف   نشـان می «إنا نتوسل إلیك بعـم  نبینـاو»دوم که گفت:  این عبار   خلیفۀ

خاطر انتسـاب  عبـاس بـه  ست؛ یعنی بـهبوده ا  دوم توسل به جاه و مقام پیامبر خلیفۀ
 2، به او توسل کرده است. پیامبر

و اگر توسل به  9کند دلالت می« توسل به دعا»کنند که این روایت بر  ها ادعا می وهابی
سوی توسل بـه عمـوی  به  از توسل به پیامبر جاه و  ا   شخص جایز بود، عدول  عمَر

شـود کـه آنچـه در  که از ایـن عـدول فهمیـده می ها معتقدند آن 4معنا نداشت.  پیامبر
 1پذیر نیست. دیگر امکان ،آن حضر  رحلتشد، با  انجام می  زمان حیا  پیامبر

 در پاسخ به وهابیان باید گفت:
افضل ها  از نگاه شما همۀ آند یا عباس؟ مسلماً ان افضل مَر و عرمان و علیعُ  ،اولاً 

مَر این نبود که به متوسل نشد؟ به این دلیل که هدف  عُ مَر به آنان ند. پس چرا عُ ا از عباس
بـود؛ بنـابراین، عبـاس را   بلکه هدف  توسـل بـه جـاه پیـامبر ؛افضل توسل کند فرد

 بود.  فرد در آن زمان به پیامبر ترین انتخاب کرد، چراکه از نظر قرابتی نزدیک

                                                 
؛ طبرانی، سلیمان بـن احمـد، 7315، ح85،  5؛ ج1515، ح83،  8، جالبخاري صديحبن اسماعیل،  . بخاری، محمد0

 .27، ح38،  1، جالكبير المعجم
پاسبخ بب  پنبثارهاى زاهد،  ؛ کوثری، محمد875،  بررسی مكم تهسل ب  انبيا و اوليا و صالدين. نک: حسینی، سیدزکریا، 2

 .78تا  75،  تهسل

 .71،  التهسل. البانی، محمد ناصرالدین، 9

 .57،  التهسلبانی، محمد ناصرالدین، . ال4

 .137،  التهسل ةالتهصل إلی مقيق. رفاعی، محمد، 1
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نتوسـل »بیان کرد و نگفـت:  «انتوسل بعم  نبین»مَر درخواست  خود را با عبار   عُ  ،ثانیاً 
 «.إلیك بعباس بن عبدالمطلب

شـدن بـه فـردی  مَر به کسی متوسل شد، دلیل بر این نیسـت کـه متوسـلاینکه عُ  ،ثالراً 
مَر به خود  کند. اینکه عُ  ماعدا نمی نفی   شیء ایراز آن شخص، باطل است. اصطلاحاً اثبا 

 متوسل شویم.  متوسل نشد، دلیل بر این نیست که حق نداریم به پیامبر  پیامبر
بـرای  عُمَرمتوسل نشد، این است که   به پیامبرخلیفۀ دوم علت دیگری که  ،رابعاً 

انـد کـه در هنگـام  نیز به مـا تعلـیم داده  خدا بیرون رفت و رسولاز شهر استسقا  نماز
ــابراین قحطــی، نمــاز ــر ، عُ استســقا بخــوانیم؛ بن ــن را افضــل دانســته نیــز مَ کــه اســت ای

شود که این عمـل نـزد وی  این مطلب برداشت میخلیفه دوم استسقا بخواند. از فعل  نماز
 0د که سایر انواع  توسل باطل است.شو افضل بوده است؛ اما برداشت نمی

 های ، بـه اشـکالبجبهاز التهسبل بارنبيباء واروليباء ارذكيباء إتدبافاماری در کتـاب 
 عـدم .1مَر به عباس، پاسخ داده و به این مـوارد اشـاره کـرده اسـت: وهابیان دربارۀ توسل عُ 

ذُ  آیۀ شریفۀ  .8دلالت  ترک شیء، بر منع  از آن شیء؛  ِِ جعبُ للمُضيَرَِّ لِذل دَعذاهُ نَ طَك ن طُِّ لَمَِّ
وَ   از توسـل بـه تبیـین جـو  .7مَر برای تجلیل از عباس، با انجام ایـن کـار؛ قود عُ  .7 2؛للسُِّ

این توسل   .7وجود فاضل؛  رام علیجواز توسل به مفضول  .5صلاح؛  از اهل ایرپیامبر
مَـر بـه عبـاس، اسـت؛ چراکـه توسـل  عُ  خدا مَر به عباس در واقع توسل به خود  رسولعُ 
جایگاهی بود که وی نزد علت  بهاست و همچنین   این بود که وی عموی پیامبر دلیل   به

کند که توسـل، فقـط در زمـان حیـا   مَر بر این امر دلالت نمیپس فعل عُ  9دارد. پیامبر
 4جایز است. کند که توسل به نزدیکان  پیامبر جایز است؛ بلکه بر این مسئله دلالت می

 عثمان بن حُنیف به توسل به ذات ۀتوصی. 2
ـان ملاقـا  کنـد خواسـت بـا عرمـان مشکلی که داشـت، میدلیل  بهمردی  ؛ ولـی بـن عف 

                                                 
 .873تا  875،  بررسی مكم تهسل ب  انبيا و اوليا و صالدين. حسینی، سیدزکریا، 0
ین به شمار می2  تر بود. آمد؛ لذا توسل به او مناسب . عباس هم جزء  مضطر 

 .81تا  85 ، ارذكياء بجهاز التهسل بارنبياء و ارولياء إتداف. اماری حسنی، عبدالله بن صدیق، 9

 .5،  مدق التقهل في مسألة التهسل. کوثری، محمد زاهد، 4
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بـن  کـرد. عرمـاناز ایـن رخـداد گلایـه بن حُنیف را دیـد و  توانست او را ببیند. عرمان نمی
 حُنیف به او گفت:

اللهـم إنـي »ا را بخـوان: رکعت نماز بگزار و این دع وضو بگیر و به مسجد برو و دو
دٍ أسألك وَ  یك مُحَمَّ نَب  لَیك ب  هُ إ 

تَوَجَّ
َ
ي  أ ، یا نَب  حْمَة  لَـی  الرَّ ـك إ  ـهُ ب  تَوَجَّ

َ
ي أ نِّ دُ، إ 

مُحَمَّ
ي ي حَاجَت  ي ل  ي فَتَقْض  کنم  سـوی تـو توجـه مـی خـواهم و به )پروردگارا، از تـو می« رَبِّ

واسطۀ تـو  محمد، من به که پیامبر رحمت است. ای  واسطۀ پیامبر  محمد به
ت را  کـر آورم تا حـاجتم را بـرآورده سـازی(. بعـد حاجتـ می به درگاه پروردگارم روی

 0کن.

بـن عفـان را ملاقـا   و عرمـانانجام داد در ادامۀ روایت آمده است که آن مرد این کار را 
 کرد و مشکل  حل شد.

چون  یبزرگان 2گوید روایت صحی  است. میطبرانی این روایت را آورده است و در ادامه 
اند  کرده تیاشاره به صحت و اعتبار روا گرانیو د یدمشق یحون ،یمیته ،یشام یصالح

فهـذا الحـدی  صـحی  صـری  فـي » اند جوار توسل را ثابت کرده ت،یروا نیاستناد به او با 
 9«التوسل والاستجابة

ماننـد  ،البته لازم به  کر است که وهابیـان از حیـ  سـندی بـه برخـی از روا  حـدی 
بطـلان اند که با بررسـی کتـب حـدیری  خدشه وارد کرده ،ابوسعید مکیو بن عیسی  طاهر

 4باشد. واض  میها پر این ادعا

 توسل از دیدگاه علمای مذاهب اسلامیچهارم: 
سنت دربارۀ توسـل  فقهای مذاهب اربعۀ اهل  ، دیدگاهالمهسهلة الفقهية الكهيتيةدر کتاب 

ها و  هـا و شـافعی جملـه مالکی جمهـور فقهـا از»چنین بیان شده است:  این به جاه و مقام 
                                                 

 .172و  173،  7، جالنبهة دلائلبن حسین،  . بیهقی، احمد0
   .757  ،1، ج المعجم الغىير مان،یسل ،یطبران .2
دمشـقي ، تقـي الـدین   حوـني؛ 752و  753،  18، جسبل الهثي و الرشاد في سيره خير العببادصالحي شامي، محمد،  .9

، 772 ، 8ج، مجمع الزوائث ومنبع الفهائبثبکر،  مي الموري، علي بن ابيتهی؛ 123،   دفع شب  من شبّ  و تمردابي بکر ، 
 .7772روایت 

. طبرانـی، سـلیمان بـن احمـد، 172ترجمـه: عبـاس جلالـی،   سبل و زيبارت،بررسی اماديبو ته. ممدوح، محمود سعید، 4
 .757،  1، جالمعجم الغىير
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 0«.ناف، به جواز آن معتقدندحنابله و متأخران  اح
، کـه دربـارۀ إرشاد السالك إلی أفعال المناسبكفرحون، از فقهای مالکی، در کتاب  ابن

هایی  نامـه زیار  ،حج نوشته شده اسـت، در بـاب زیـار  قبرسـتان بقیـع اعمال و مناسک
کنـد و در  نقل می صادق و امام باقر ، امامالعابدین زین ، امامحسن برای امام
 2«.اللهم بجاههم عندك و کرامتهم علیك تقبل زیارتنا و ارحم ضراعتنا»نویسد:  ادامه می

اللهـم »نویسـد:  می المستهل در کتاب  9نویرالدین سامری، از فقهای بزرگ حنابله،
الله، إني أتوجه بك إلی ربي لیغفر لي  نوبي،  رسول الرحمة، یا إني أتوجه إلیك بنبیك نبي

 4.«اللهم إني أسالك بحقه أن تغفر لي  نوبي
 المختبار لىی البثر المدتار ردعابدین، از بزرگان و فقهای احناف، در مقدمۀ کتاب  ابن

جاه عنده تعالی أن یمن علیه کرمـاً و فضـلًا  متوسلًا بنبیه العظیم و بکل  ي»نویسد:  می
معظم و به هرکسـی کـه نـزد  جویم به نبی   که توسل می حالی در» 1؛«بقبول هذا السعی...

 .« خدا دارای جاه و منزلت است...
جاه را قبول  به سورۀ مائده، توسل 75آیۀ  پس از بررسی  ، المعاني روحآلوسی در کتاب 

 نویسد: د. وی میکن ولی آن را توجیه و تأویل می ؛کند می
که در حال حیا  و ممـا    جاه پیامبر واسطۀ متعال به مشکلی در توسل به خداوند

معنـایی اسـت کـه بـه صـفتی از   پیـامبر بینم و مقوود از جـاه   نمینزد خداوند دارد، 
متعال رجوع دارد؛ مرل اینکه اراده شود به آن محبـت تـامی کـه مسـتلزم   صفا  خداوند

خـدایا، بـه »گوید:  ردِّ او و قبول شفاعت  اوست؛ بنابراین، معنای حرف کسی که می عدم
خــدایا، »، ایـن اسـت کـه: «جـویم کـه حــاجتم را بـرآورده کنـی پیـامبر  توسـل می جـاه  

 6«.شدن  حاجتم قرار بده داشتن  پیامبر  را وسیله در برآورده دوست
                                                 

 .157،  17، جالمهسهلة الفقهية الكهيتيةالشئون الإسلامیة،  . وزارة الأوقاف و0
 .523،  8، جإرشاد السالك إلی أفعال المناسكفرحون، ابراهیم بن علی،  . ابن2

الحنابله،  مرال،  هبی از او بـا عبـاراتی همچـون شـیخ برایکنند.  معرفی می مجتهد، علامه، فقیه و.... در کتب رجالی، او را 9
، سبير ألبلام النببلاءکند. )نک:  هبی، محمد بـن احمـد،  ، از بزرگان فقها و... یاد میالمستهل  سامرا، صاحب کتاب قاضی  

 (.173،  17ج
 .585،  1الحج، ج، کتاب المستهل . سامری، محمد بن عبدالله، 4
 .32،  1، جلىی الثر المختار المدتار ردعابدین، محمدامین،  . ابن1

 .893،  7، جالمعاني روح. آلوسی، محمود بن عبدالله، 6
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جـاه را قبـول کـرده  به حال با هر توجیهی که باشد، مهم این است که آلوسی اصل  توسل
 است.

زیاد نقل شـده اسـت کـه نقـل همـۀ  چنین توسلاتی از علمای مذاهب مختلف، بسیار
 ممکن نیست. مقالهها در این  آن

 ها از سوی صحابه ترک این نوع توسل
« تَرکیه سنت»های وهابیان در بح  توسل به جاه و حق، استناد به  و ایرادها  هیکی از شبه

بایـد   کنند که اگر این نوع از توسل، مشروع و جـایز بـود، پیـامبر ها ادعا می است. آن
انـد، پـس  دادند و چون صحابه آن را انجـام نداده کردند یا صحابه آن را انجام می لاغ میاب

توسـل بـه  ا  و جـاه و مقـام را شـرک وهابیـت  0شـود. جایز نیسـت و بـدعت شـمرده می
وهابیت،  باز، مفتی   دانند. بن ای برای شرک می بدعت و وسیله ،دانند؛ ولی آن را حرام نمی

 :نویسد باره می این در
چیـزی  با اینکه دعا عباد  است و کیفیت  آن نیز توقیفی است؛ ولی از پیـامبر

که مشروعیت یا اباحۀ این نوع توسل را ثابت کند، نقل نشده است؛ بنـابراین، هـیچ 
مسلمانی حق ندارد توسلی را ایجاد کند که تشریع نشده و شـرع آن را تأییـد نکـرده 

 2است.

 در پاسخ باید گفت:
هاسـت؛ بنـابراین،  عمل عرمان بن حُنیف نشانۀ عمل صحابه به ایـن نـوع توسل ،اولاً 

 شود. تَرکیه شامل این قسم نمی سنت
بـودن  آن نیسـت؛ زیـرا طبـق  سوی صـحابه، دلیـل بـر بـدعت ترک یک عمل از ،ثانیاً 

دیـن نیسـت، در دیـنْ  یعنـی چیـزی را کـه جـزء« دعت در دیـنب»تعریف علمای فریقین، 
دادن  چیزهایی به دین، بدون اینکه اصلی از دین بر آن دلالت کند یـا  سبتکردن و ن داخل

                                                 
فتاوى الىجنة الثائمة لىبدهث العىميبة و بن عبدالرزاق،  ؛ دوی ، احمد122،  التهسل ةالتهصل إلی مقيق. رفاعی، محمد، 0

 .779 ، 1، جالإفتاء
 .788،  7، جو مقالات متنهلة مجمهع فتاوىباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  . بن2
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بنابراین، اگـر بـرای فعلـی کـه مسـلمانان  0؛ها به دین کردن در دین با انتساب آن زیاد و کم
تـوان آن را بـدعت  دهند، دلیلی از اصول و کلیا  دین وجـود داشـته باشـد، نمی انجام می

ها وجود  قبیل توسل  له، قراین و روایاتی که بر جواز و وقوع  ایندانست؛ بنابراین، با وجود اد 
 معنا خواهد بود. ها بی نآدانستن   دارد، بدعت

تـا زمـانی کـه نوـی وجـود نداشـته باشـد کـه بـر « تَـرک»هر تَرکی سنت نیست.  ،ثالراً 
تـوان از آن  چیـزی کـه می ممنوعیت  آن دلالت کند، حجت و دلیل نخواهد بـود و نهایـت

برداشت کرد، این است که تَرک  این کار، مشروع اسـت؛ امـا ممنوعیـت  آن را بایـد بـا ادلـۀ 
توانـد حکـم  جـواز   تَـرک فقـط می»نویسد:  لب می ابننقل از  اماری به 2دیگری اثبا  کرد.

تحـریم یـا کراهـت  متـروک را  تواند حکـم تَرک متروک و رفع حرج از آن را ثابت کند و نمی
الجمله اصلی برای آن در شرع وجود داشته باشد، مرـل  ویژه در جایی که فی د؛ بهکناثبا  

 9«.دعا
فقه ثابت شده است، جواز امورْ متوقف بر این نیست که   گونه که در اصول همان ،رابعاً 

بلکـه مـلاک در جـواز  عمـل،  ؛دستوری مبنی بر انجام  آن کار آمـده باشـد ،در منابع دینی
جِذدُ طِذي مذا  خـوانیم: گونـه می کریم این است. در قرآنفقدان  نهی در آن مسئله 

َ
قُذلْ لا ن

ذلُ  نا ُِ طذرٍ طَ ٍِ نْ لَحْذمَ خِن
َ
نْ دَمذاً مَسْذفُوحاً ن

َ
ْ  طكُوَ  مَعتَذةً ن

َ
ماً عَلی طاعِمٍ طيَْ مُلُ إِلاا ن نحی إِلَی مُحَرا

ُ
ن

هِلا لِغَعرِ للللِ بل
ُ
نْ طِسْقاً ن

َ
ای کـه  شده است، بر خورنـده بگو در آنچه به من وحی» 4؛رِجْس  ن

یابم؛ مگر آنکه مُردار یا خون  ریخته یا گوشت خـوک باشـد  خورد هیچ حرامی نمی آن را می
هنگام  ب   نام ایرخدا بـر  ای که  از روی نافرمانی،  در ها همه پلیدند. یا  قربانی که این

 «آن برده شده باشد.
 ، آنچه که بـه حرمـت و ممنوعیـت  آن اقتضای این آیه و نیز روایا  صحی بنابراین، به

                                                 
، العبين كتباب؛ فراهیدی، خلیل بـن احمـد، 115،  المفردات في غري  القرآنبن محمد،  اصفهانی، حسین . نک: رااب0
 ؛ 857،  17، جالباري شرح صديح البخاري فتححجر عسقلانی، احمد بن علی،  ؛ ابن57،  8ج

 .97،  إتقان الغنعة. اماری، عبدالله بن محمد، 2

 .13،  همان. 9
 .175. سورۀ انعام، آیۀ 4
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توری  نشده و نوی دربارۀ آن نیامده باشد، مباح است؛ پس هرچه را کـه بـدان امـر شـده 
دهیم و آن را تـرک  شده است، انجـام نمـی دهیم و هرچه را که از آن نهی است، انجام می

، اسـت البته جایی که دربارۀ عملی، امـر یـا نهیـی صـادر نشـده و سـکو  شـده ؛کنیم می
 0الفراغ است و انجام  آن عمل، حرام نیست. منطقة

 نافع بودن جاه دیگران
ایـن اسـت کـه جـاه و مقـام « جـاه توسـل بـه»های وهابیان بـر  و اشکال ها هاز دیگر شبه

اند و شما سهمی در آن ندارید؛ پس  اعمالی است که ایشان انجام داده جهت به پیامبر
شـوید  سهمی در آن ندارید و به حرمتـی متوسـل می شوید که چگونه به جاهی متوسل می

نْسَذاِ  إِلاا مَذا که متعلق به شما نیست؟ آنها ایـن ادعـای خـوی  را بـه آیـۀ  ْ  لَذعسَ لِإِْ
َ
نَ ن

سََ ی
 9کنند. مستند می 2

 در پاسخ باید گفت:
بلکـه آن جـاه و مقـام را بـرای  ؛رسـد کنیم کـه آن جـاه و مقـام بـه مـا می ما ادعـا نمـی

ران  فـریقین  یـل آیـۀ  جابت دعاهایمان، نزد خدا واسطه قرار میاست دهیم. عالمان و مفس 
ذِطنَ كفَرُنل نَ كانُول مِنْ قَبْلُ طسْتَفْتِحُوَ  عَلَی للا

انـد کـه یهودیـان در جنـگ بـا  توری  کرده 4
 شدند که وعدۀ ظهور  او داده شده بـود و از خداونـد مشرکان  عرب، به پیامبری متوسل می

ها را در جنگ بـا  خاطر پیامبری که در آخرالزمان مبعوث خواهد شد، آن خواستند که به می
بنابراین، یهودیان به پیامبری متوسل  1؛شدند  دشمنانشان پیروز گرداند و اتفاقاً پیروز هم می

                                                 
 .22و  23،  تهسل و رد شبهات. دجوی موری، یوسف احمد، 0

 .79. سورۀ نجم، آیۀ 2
 الشبيخ فضيىة مجمهع فتاوى و رسائلبن صال ،  عریمین، محمد ؛ ابن122،  التهصل إلی مقيقة التهسل. رفاعی، محمد، 9

 .775،  8، جالعثيمين صالح بن مدمث

 .29سورۀ بقره، آیۀ . 4
؛ 178،  1، جالتنزيبل معبالم؛ بغـوی، حسـین بـن مسـعود، 732،  8، جالبثايبة و النهايبةکریر، اسماعیل بن عمر،  . ابن1

، المعباني روحه، ؛ آلوسـی، محمـود بـن عبداللـ177،  1، جلن مقائق غهاض التنزيل شافالكزمخشری، محمود بن عمر، 
، 7، جالىيب  مفباتيحرازی، محمـد بـن عمـر،  ؛ فخـر711،  1، جالبيبان مجمبع؛ طبرسی، فضل بـن حسـن، 785،  1ج

 .599و  592 
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های خودشان خوانده بودنـد و نتیجتـاً  های او را در کتاب شدند که فقط اوصاف و نشانه می
شدند. این در حالی است که آنان در آن اوصاف و مقـام  پیـامبر هـیچ سـهمی  هم می پیروز

اینکه بعداً به این پیامبر  دلیل ها، بلکه به توسل  آن دلیل ها را نه به نداشتند و خداوند هم آن
الهـی  ایمان نیاوردند، توبیخشان کرده است. همچنین باید گفت مگر ما در اسما و صفا 

 شویم؟ ها متوسل می به آنحقی داریم که 
نْسَاِ  إِلاا مَا سََ ی اما اگر به ظاهر  آیۀ  ْ  لَعسَ لِإِْ

َ
نَ ن

اکتفا شود، ظاهر  آیه، با روایـا   0
بسیار زیادی که در کتب فریقین دربارۀ رسیدن ثواب صدقه، نماز، حج، روزه، قرائت قرآن و 

ـران، تفاسـیر و ت وجود دارد، منافا  دارد؛ دعای خیر  فرزند به می   بنابراین، عالمـان و مفس 
 2اند. تأویلا  متعددی برای آن ارائه داده

 ح  بر خداوند
بـه خداونـد  کنند این است که هیچ مخلوقی نسبت یکی از شبهاتی که وهابیان مطرح می

آمده اسـت کـه جـایز  الإفتاءالىجنة الثائمة لىبدهث العىمية و  فتاوىدر کتاب  9حقی ندارد.
 واسطۀ حق   خوردن به ولی یا نبی، یا به واسطۀ قسم داوند بهن حاجت خود را از خنیست انسا

مجرد اطاعت  هیچ مخلوقی به»نبی و اولیا درخواست کند. در تعلیل این حکم آمده است: 
 4«.دشوتوسل میا به آن  بخوردکند تا اینکه به آن قسم  از خالق، حقی بر خالق پیدا نمی

مـبهم « حق»کند و آن این است که در اینجا  یز مطرح میعریمین شبهۀ دیگری ن ابن
کننده؟  کند که آیا منظور، حق  نبی بر خداست یا حق  نبی بر من  سـؤال است. وی بیان می

 1توانند وسیله قرار گیرند. ها هم که مراد باشند، نمی دهد که هرکدام از این وی ادامه می
                                                 

 .79. سورۀ نجم، آیۀ 0
، المعباني روح؛ آلوسی، محمود بـن عبداللـه، 115و  117  ،13، جالجامع رمكام القرآن. نک: قرطبی، محمد بن احمد، 2
ــی، 77و  75،  17ج ــن عل ــد ب ــوکانی، محم ــن ابی172و  173،  5، جالقببثير فببتح؛ ش ــدالرحمن ب ــیوطی، عب ــر،  ؛ س بک

 .758  بشرح مال المهتی و القبهر، الغثور شرح
؛ عبـداللطیف، 1782، سـؤال 555،  1، جفتاوى الىجنة الثائمة لىبدبهث العىميبة و الإفتباءبن عبدالرزاق،  . دوی ، احمد9

  فبي  الثرر السني ؛ جمعی از علمای نجد، 877،  الههاب دلاوى المناوئين لثلهة الشيخ مدمث بن لبثن محمد، ب عبدالعزیز
 .123،  8، جالنجثية  ارجهبة

 .518،  1، جفتاوى الىجنة الثائمة لىبدهث العىمية و الإفتاءبن عبدالرزاق،  . دوی ، احمد4

 .777،  1، جلثربفتاوى نهر لىی ا عریمین، محمد بن صال ، ابن. 1
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 در پاسخ باید گفت:
 یخداوند خود  حق دارد کـه بـرا یول ؛ندارد یبر خداوند حق   یمخلوق چیه  اتاً  ،اولاً 

کلام، اجتهـاد   نیا ،اً یبدهد. ثان یها قول که به آن نیمرل ا ،جعل کند یمخلوق بر خود حق
در مقابل نص است؛ چراکه آیا  متعددی در قـرآن وجـود دارد کـه بـرای مخلـوق، حقـی 

ذاً عَلَعنذا نَهْذرُ للْمُذنْمِنعنَ نَ مرال آیـۀ  برایعهدۀ خالق قرار داده است؛  بر كاَ  حَقِّ
و آیـۀ  0

 َاً عَلَعنا نُنجِ للْمُنْمِنعن عهدۀ خالق بیان شـده اسـت؛  در روایا  نیز حقوقی بر .2كذلِ  حَقِّ
ــه»مرــال  بـرای م الل  ـا حــر  ــه عــون مــن نکـ  التمــاس العفــاف مم  قــال »و  9«حــق  علـی الل 
ه عونهم: الله رسول ه و المکاتـب الـذي یریـدُ  الغازي في سبیل: ثلاثة حق  علی الل  الل 

ف در اینجا این نیست که بنده بـر خـدای « حق»مراد از  4.«الأداء و الناک  الذي یرید التعف 
بلکه منظور از آن، عنایت و تفضلی است که خدا در حق ایـن  ؛خود حقی را قرار داده باشد

چیـزی نیسـت و  د و مالک  هیچچیزی ندار  فرماید. بنده از خود  هیچ بندگان عنایت می
خاطر بندگی و خلو  و  هرچه دارد از آن  خداست و خداوند به او داده است؛ اما خداوند به

کند. کسانی نیز  عباد   این بنده، برای او اجر و جایگاهی از روی لطف و عنایت تفضل می
 1، این نوع از حق است.«حق»کنند، مرادشان از  اولیا توسل می ق  که به ح

 نتیجه
نتیجۀ این مباح  این است که توسل به جاه و مقام و حق  انبیا و اولیا جایز و مشروع است 

ه می و روایا  معتبری نیز بر این نوع توسل ح  گذارند و در بین صحابه نیـز ایـن قبیـل  ها ص 
و تعـداد زیـادی از عالمـان  علـوم مختلـف و عالمـان  مـذاهب اسـت ها مرسوم بوده  توسل

اند و خودشان نیـز بـه آن، عامـل بـوده و هسـتند.  ها را تأیید کرده این نوع توسلگوناگون، 
ها منـع  ضمنی، ایـن نـوع از توسـل طور تر از همه اینکه در هیچ آیه یا روایتی، حتی به مهم

  اند. ها را انجام داده بن حُنیف، این نوع توسل جمله عرمان و صحابه نیز از است نشده
                                                 

ی بر عهدۀ ماست.73. سورۀ روم، آیۀ 0  : و یاری  مؤمنان، همواره حق 

 .157. سورۀ یونس، آیۀ 2
 .539 ، 1، جالغىير في أماديو البشير النذير الجامعبکر،  . سیوطی، عبدالرحمن بن ابی9
 .271،  8، جماجة سنن ابنبن یزید،  ماجه، محمد . ابن4

 .775،  الههابية بين المباني الفكرية و النتائج العمىية. سبحانی تبریزی، جعفر، 1
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 ق.1713اول،  الکتب العلمیة، چا  صلاح بن محمد بن عویضة، بیرو : دار

، تحقیق: محمد شکور محمود حـاج امریـر، بیـرو : المعجم الصغیرطبرانی، سلیمان بن احمد،  .77
 ق.1755اول،  المکتب الإسلامي، چا 

، تحقیق: حمدی بن عبدالمجید سلفی، قاهره: مکتبة الکبیر المعجمطبرانی، سلیمان بن احمد،  .77
 تا. دوم، بی تیمیة، چا  ابن

و  اللــه بــن محمــد ، تحقیــق: طــارق بــن عو الأوساا  المعجاامبــن احمــد،  طبرانــی، ســلیمان .75
 تا. الحرمین، بی عبدالمحسن بن ابراهیم حسینی، قاهره: دار

سـوم،  تهـران: ناصـر خسـرو، چـا  ،البیاان  فاي تفسایر القارآن مجماعطبرسی، فضـل بـن حسـن،  .77
1738.  

 ق.1717، قم: دار الرقافة، الهوسي أماليبن حسن،  طوسی، محمد .73

ــن حســن،  طوســی، محمــد .72 ــدی، الأحکااام تهااذیبب ــی آخون الکتــب  تهــران: دار، تحقیــق: عل
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  .1775چهارم،  الإسلامیة، چا 

، الوهااب دعاوی المناوئین لدعوع الشیلا محمد بن عبدبن محمـد،  عبداللطیف، عبدالعزیز .79
 ق.1718 اول، ن، چا الوط ریا : دار

 ق1752، چا  اول دار العاصمة، ریا ، تخری  أحادیث إحیاء علوم الدینعراقی، زبیدی،  .55
 ،الأذکیااء بجاواز التوسال بالأنبیااء و الأولیااء إتحاا ن صـدیق، اماری حسنی، عبدالله بـ .51

 ق.1773سوم،  قاهره: مکتبة القاهرة، چا 

 ق.1783، بیرو : عالم الکتب،   في معنی البدعةإتقان الصنعةاماری، عبدالله بن محمد،  .58

 ق.1785سوم،  ، بیرو : دار إحیاء التراث العربي، چا الغیب مفاتیحرازی، محمد بن عمر،  فخر .57

جا: دار و  ، تحقیق: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، بیالعین کتابفراهیدی، خلیل بن احمد،  .57
 تا. مکتبة الهلال، بی

، تحقیـق: هشـام سـمیر بخـاری، ریـا : الجاامع لأحکاام القارآنقرطبی، محمـد بـن احمـد،  .55
 ق.1787عالم الکتب،  دار

 مـا، قـم: دلیـل الحلـی، عـو  عبـدالحلیم: تحقیـق ،الادعوات الله، هبة بن سعید راوندی، قطب .57
1725 . 

 ق.1755دوم،  ، قم: دار الرضي، چا مصباح الکفعميبن علی،  کفعمی، ابراهیم .53

الکتـب  اکبر افاری و محمد آخوندی، تهـران: دار ، تحقیق: علیالکافيکلینی، محمد بن یعقوب،  .52
 تا. ، بی چهارم الإسلامیة، چا 

 م.8557اول،  الأزهریة، چا   ، قاهره: المکتبةمسرلة التوسلمح  التقول في کوثری، محمد زاهد،  .59

، توـحی : وهبـی سـلیمان اـاوجی، تهـران: پاسلا باه پنادارهای توسالزاهد،  کوثری، محمد .75
  .1795اول،  مشعر، چا  نشر

الکتــب  جــا: دار بی ،العقااول  فااي شاارح أخبااار آل الرسااول ماارآعمجلســی، محمــدباقر،  .71
 ق.1757دوم،  الإسلامیة، چا 

 ق.1717، قم: کنگرۀ جهانی شیخ مفید، المفید أماليبن محمد،  فید، محمدم .78

، تهـران: ، ترجمـه: عبـاس جلالـیبررسای احادیاث توسال و زیاارتممدوح، محمـود سـعید،  .77
  .1795مشعر،  نشر

ــاف و .77 ــت: دارالموسااوعة الفقهیااة الکویتیااة، ةالشــئون الإســلامی وزارة الأوق ــل،  ، کوی السلاس
 ق.1783

الدین قدسـی، قـاهره:  ، تحقیق: حسـامالفوائد الزوائد و منبع مجمعبکر،  بن ابی هیرمی، علی .75
 ق.1717مکتبة القدسي، 


